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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

ي از نات كه در رابطه با اين آيه شريفه «و يبدِين زِينَتَهن ا لبعولَتهِن » (سوره نور، آیه 31) بايد مورد بحث واقع بشود اين
است كه آيا متوانيم از این آیه شریفه استفاده كنيم كه ابداء زينت براى اين دوازده گروه كه در آيه شريفه ذكر شده است كه
تماماً عنوان محارم را دارند (يا محارم بالمصاهره است و يا محارم نسب است ) ابداء زينت براى اينها جايز است يانه؟ آیا از
اين آيه شریفه استفاده مشود كه زن متواند به آن كس كه محرم با او هست بدن خودش را عرياناً نشان بدهد! غير از مسئله

عورت؛ كه اجماع بر لزوم ستر عورت هست و فقط نسبت به بعوله و ملك يمين استثناء شده است.

 آيا زن متواند سائر اعضاء بدنش را به محرم خودش نشان بدهد و ابداء كند و همچنين آيا محارم مثل پسر، پسر برادر، پسر
خواهر، نوه و هر كس كه عنوان محرم را دارد، آيا محرم متواند به همه اعضاء بدن زن كه محرم او هست ناه بند «الا
العورة» يا اينه نه از آيه چنين چيزى استفاده نمشود! قبل از اينه مفاد آيه را بررس كنيم، به این نته اشاره کنم که مسئله از
نظر فقه مورد اجماع است؛ يعن اجماع فقهاء بر اين است كه محرم متواند به همهى اعضاء بدن زن كه با او محرم است

ناه بند «الا العورة»

و محرم عرف فرق بین محرم فقه

این نته را عرض کنیم که بین محرم فقه و محرم عرف فرق وجود دارد؛ محرم عرف یعن آن کس که ناه كردن به او جايز
است. مانند مادر، خواهر، اينها مشوند محرم عرف، يعن «من يجوز النظر اليه». اما محرم فقه يعن «من يحرم ناحهن
عليه» كس كه ازدواج با او حرام است، محرم فقه يعن كس كه ازدواج با او حرام است، آن وقت روى اين حساب اخت
الزوجه محرم فقه است، محرم فقه يعن كس كه ناح با او حرام است اما محرم عرف نيست، اينجا هم فقهاء عبارت را روى

همين محرم فقه آوردهاند. 

مثلا مرحوم سيد در (مسئله 32 ناح عروه) مفرمايند: « يجوز النظر ال المحارم الت يحرم عليه ناحهن»[1] محارم را معنا
مكنند الت يحرم عليه ناحهن آن وقت «نسباً او رضاعا او مصاهرة ما عدى العورة مع عدم تلذذ و ريبه» مفرمايند به اين
محارم كه ناح با آنها حرام است، ناح با مادر حرام است، با خواهر حرام است، با خاله حرام است با عمه حرام است. اينجا
خيل از فقهاء گفتهاند حق اين بود كه مرحوم سيد « يحرم دائماً» م فرمود! چون جمع بین اختین جایز نیست و ناح او حرام
است اما نظر به او جايز نيست، منته آن يك حرمت موقت است يعن تا ماداميه خواهر او در حباله مرد است با او نمشود
ازدواج كرد، خواهر او كه طلاق داده شد يا از دنيا رفت مشود با او ازدواج كرد، مراد از محرم فقه يعن «من يحرم ابداً و

دائماً عليه ناحهن.»
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محور بحث

اينجا بحث در اين است آن كس كه محرم فقه است و ناح با او برای همیشه حرام است آيا نظر به اعضاء او جايز است يانه؟
همه فقهاء فرمودهاند كه با دو قيد جایز است: 1- عورت نباشد (الا العورة) 2- لذت و ريبهاى هم در كار نباشد. اين کتاب عروه
ای که در اين اواخر چاپ شده با پانزده حاشيه از حواش بزرگان و اعاظم از فقهاء، هيچ كس را من نديدم كه بر اين مسئله
حاشيهاى زده باشند. امام (رض) در تحرير هم همين نظر را دارند، مرحوم والد ما هم (رض) در این مسئله نه بر عروه حاشيهاى

دارند و نه در آن شرح كه بر تحرير مرقوم فرمودهاند، با متن مخالفت نردهاند بله موافقت كردهاند.

و نظر همه ی این بزرگان بر اين است كه نظر به محرم من دون ريبة و لذت (غير از عورة) جايز است .

ادله فقهاء بر جواز نظر به محارم

دلائل را که فقهاء آوردهاند براى اين معنا عبارتند از:

1- اجماع و ضرورت. مسئله از مسائل مسلمه و اجماعيه است، بالاتر ازاين اجماع، صاحب جواهر ادعاى ضرورت مكند.
ضرورت يعن ضرورت فقه است، ضرورى فقه يعن آن كه جاى مناقشه فقه در آن نيست، همه ی فقهاء فرموده اند جايز

است.

2- سيره متشرعه من زمن الرسول (ص) ال زماننا هذا. سیره متشرعه اينطور نيست كه درخانه اگر فرض كنيم مادر گردنش
پيدا باشد، يا يك مقدارى از سينه او پيدا باشد، يا بازوى او پيدا باشد اينجا استنارى بنند و اين را جايز ندانند؛ سيره متشرعه بر
چنين معناى هست. اينطور نيست كه در خانه مادر خودش را بپوشاند فرض كنيد كه فقط موى سر او پيدا باشد غير از موى سر

ساير اندام هم گاه اوقات پيداست متشرعه از اين اباى ندارند و استنار نمكنند.

3- روایات تغسیل: علاوه ی بر اجماع و ضرورت و سيره متشرعه، در باب غسل ميت روايات وارد شده است كه در آنجاي كه
مماثل وجود ندارد محارم متوانند زن را كه از دنيا رفته يك مردى كه محرم او هست متواند حت مجردتاً و عارية باستثناء

عورت او را بشويد.

بررس مفاد آیه شریفه

دِينبي فرمايد: «وشود يانه! آيه شريفه مخواهيم ببینیم از آيه شريفه آيا اين معنا استفاده مذريم، ماز همه ی اينها كه ب
نب وا هِناتخَوا نب وا هِنانخْوا نب وا هِنانخْوا وا هِنولَتعب نَاءبا وا هِننَائبا وا هِنولَتعب اءآب وا هِنائآب وا هِنولَتعبل ا نزِينَتَه
«...اءسّاتِ النروع َلوا عرظْهي لَم الَّذِين فْلّالط والِ اِجالر نم ةبرا لورِ اغَي ينالتَّابِع وا نانُهميا تَلا مم وا هِنائسن وا هِناتخَوا
ا نزِينَتَه دِينبي راجع به اين آيه شريفه بحثهاى زيادى كرديم، اگر در ذهن شريف تان باشد، در جملات قبل اين آيه «و ما قبلا

ما ظَهر منْها» آنجا گفتيم مجموعاً سه احتمال راجع به زینت وجود دارد.

مبنای مشهور: مشهور زینت را به مواضع الزینه معنا کرده اند، لا يبدين اين مواضع زينت را الا آن مواضع ظاهره. حالا طبق
همين معنا پيش برويم اگر ما زينت را به مواضع زينت معنا كرديم، که مواضع ظاهره مثل وجه و كفين است . آن جمله دوم
بندند، که همه اینها ممانند سينه، بازو، مچ پا كه خلخال به او م گفتيم مواضع زينت باطن «نزِينَتَه دِينبي فرمايد : «وكه م
شود جزء مواضع زینت باطنه. اگر گفتيم آيه مفرمايد مواضع زينت یعن آن مواضع ظاهره جايز است، نتيجه اين مشود
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مواضع زينت باطن را براى اين دوازده گروه م توانند نشان بدهند، حالا مواضع زينت باطنه را بوييم گردن هست، يك مقدار
پايينتر سينه است، اين اندازه، بازو مواضع زينت باطن است، مچ پا از مواضع زينت باطن است. نتيجه اين ميشود که آيه بر
اين كه زن خودش را عارياً به محرمش نشان بدهد الا العروة دلالت ندارد؛ طبق اين بيان نتيجه اين مشود كه زن به محرم
م و ران زن اينها كه مواضع زينت باطنه نيستند! اينها جایتواند مواضع زينت باطنه را فقط نشان بدهد. اما ثدى، شخودش م
نيست كه بخواهد زينت بشود؛ اينها را دلالت ندارد. پس طبق بيان مشهور كه در اينجا مگويند مراد مواضع زينت هست نتيجه

اين مشود.

مبنای فخررازی: مبنای دوم كه فخر رازى در تفسير داده بود و مرحوم والد ما (رضوان اله عليه) هم همين را پذيرفتند فرموده
اند: مراد از زينت يعن خود زن؛ و يبدِين زِينَتَهن اى انفسهن، براى اينه زن خودش عنوان زينت را دارد، زن به تمامه عنوان
زينت را دارد. اگر اين معنا را پذیرفتیم به خوب دلالت بر مانحن فيه دارد؛ چون آيه مفرمايند: «و لا يبدين زينتهن اى انفسهن الا
ما ظهر منها» ما ظهر و جه و كفين است. در ادامه م فرمايند : «و لا يبدين زينتهن» الا براى اين دوازده گروه، آيه مگويد
انفسهن را خودشان را متوانند براى اين دوازده گروه نشان بدهند، موى سر، گردن، سینه، شم، ران و هرجا را متوانند نشان

بدهند فقط عورت را حق نشان دادن ندارند.

پاسخ حضرت استاد به مستشل

داريم مگوييم نظر به محارم، نظر به اعضاء بدن محارم جايز است با دو قيد؛ ي اين كه عورت نباشد. دوم نظر با لذت و ريبه
هم نباشد. و در اينه مراد از عورت چيست آن را هم در فقه بحث كردهاند، مشهور مگويند عورت قُبل و دبر هست اما يك
روايت معتبرى وجود دارد كه مراد از عورت «ما بين السرة و الركبة» است بين ناف تا ران را عورت اطلاق مكنند، كه آن در
جاى خودش بايد مطرح بشود. اما عورت نباشد، لذت و ريبه هم نباشد مشود نظر به محرم كرد و بالعس محارم هم متوانند
به فرزندان خودشان، مادر متواند به همه اعضاء بدن فرزندش الا العورة، اعضاء برادرش الا العورة، زن به اعضاء پدر شوهرش

الا العورة، همه را متواند نظر بند.

است م كه معنا كرديم هم مردى كه محرم فقه وييد يا محرم فقهب كه عنوان محرم را پيدا كرد حالا يا محرم عرف هر كس 
تواند ناه كند، هم زن كه محرم فقه است متواند ناه كند. عروس متواند به همه ی بدن پدر شوهر خودش ناه كند الا
العورة، داماد متواند به بدن مادر زن خودش ناه كند الا العورة، همه اينهاى كه عنوان محرم را دارند . حالا البته اين نته را
عرض بنيم بحث فقه يك بحث است اما كنار اين بحث فقه دستورات كه در اسلام وجود دارد براى اين كه آن ادله كل كه
مسئله لزوم رعايت حیا را مطرح م کند اموری که سبب شسته شدن حیا و عفت درمیان خانواده مشود آنها هم يك بحثهاى
ديرى است كه در جاى خودش بايد مطرح بشود، در بحث فقه ما فقط دائر مدار اين احام تليفيه هستيم، مخواهيم ببينيم از
نظر حم تليف اگر عروس به بدن پدر شوهر خودش ناه كرد، من دون لذت و ريبة حرام است ياجايز است؟ اگر داماد به بدن
،جايز است يا جايز نيست؟ اما از نظر تربیت خواهيم ببينيم از نظر فقهاه كرد اينها را ماه كرد، پسر به بدن مادر نمادر زن ن

از نظر رعايت حيا، و از نظر ومسائل دير آن يك عناوين ديرى دارد كه بايد در جاى خودش مورد بحث قرار بيرد.

مبنا و نظر حضرت استاد

تا اينجا دو مبنا را توضيح داديم، اما مبناى سوم كه مبناى خود ما بود، عرض كرديم كه «زينت» در اينجا معناى لغوى مراد
است؛ يعن «ما تتزين به المرأة» زينت نه بمعناى مواضع زينت است، نه بمعناى ذات زن است بله همان زينت مصنوع كه
خود زن براى خودش قرار مدهد؛ ما تتزين به المرأة. اگر گفتيم «ما تتزين به المرأة» هست نتيجه مثل نتيجه مبناى اول است؛
يعن آن مواضع كه زن زينت ظاهرى مكند، گفتيم اگر زينت ظاهرى مثل انشتر نشان دادنش جايز باشد، ملازمه دارد كه



موضعش هم جايز باشد. آن وقت و لا يبدين زينتهن الا براى اين دوازده گروه، يعن زينت باطن كه مصنوع است، گوشواره
ای كه به گوش است، (در بعض از كلمات گوشواره را هم جز زينت ظاهره حساب كردهاند، اما غالباً جزء زينت باطنه
مدانند)، گوشواره و گردنبند جزء زينت باطن است. این مقدار را آیه فقط دلالت دارد؛ روی مبنای ما آیه دلالت براین که زن
جميع اعضاء بدن خودش را الا العورة بتواند براى محرم ابداء بند ندارد؛ فقط مواضع زينت باطن را و خود زينت باطن آن
مقدارى كه زينت باطن است، مثلا بازو محل زينت باطن هست، گردن و سينه تا آن مقدارى كه گردنبند متعارف است مواضع
زينت باطن هست اما بقيه اعضاء عنوان مواضع زينت باطن را ندارد. اين نتيجه ی سه مبناى كه قبلا بيان كرديم. آيه اين

مقدارش را دلالت دارد روى اين توضيح كه عرض كرديم.

اجماع داريم، سيره قطعيه داريم، ضرورت داريم روايات هم عرض كرديم هم در باب تغسيل اموات داريم هم در بعض از ابواب
الجارود نقل كرديم، قبلا است كه از تفسير اب ن است مطرح بشود آن حديثر. فقط تنها چيزى كه در مقابل اين ادله ممدي
روايتش را گفتيم و مفصل مورد بحث قرار داديم. در تفسير اب الجارود از امام باقر (ع) نقل مكند كه از حضرت سؤال شده (
البته تفسير اب الجارود در ضمن تفسير عل بن ابراهيم قم هست) راجع به اين آيه و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ‐ اول
مگويد ما ظهر منها يعن كحل، خاتم، ثياب بعد مگويد: «الزينة ثلاث، زينة للناس ‐ زينت للناس را مگويد ‐ فهو ما ذكرناه
‐ زينت للناس همين است که ما ذکر کردیم یعن کحل و خاتم و ثیاب و سوار اینها زینت للناس است ‐ و زينة للمحرم ‐ آن
وقت به زينت للمحرم كه مرسد مگويد : زينت للمحرم موضع القلاده = گردنبند ‐ و الدملچ = بازو بند ‐ و الخلخال ‐ اينها

را مگويد زينت براى محرم است. 

بعد مگويد: اما زينت الزوج فالجسد كله» آن كه زينت براى زوج است تمام جسد است. آيا به اين روايت اب الجارود مشود
استدلال كرد؟ يعن مفهومش پس اين است؛ زينت براى محرم را مگويد موضع قلاده فما فوقها، موضع دملچ فما دونها، موضع
تواند ببيند؛ قبلامحرم هم نم م، كتفهاى زن اينها را حتوييم پس مفهومش اين است که ران زن، شخلخال ما اسفل منه، ب

ما گفتيم كه اولا اب الجارود از نظر سند مورد اعتبار نيست، خودش ضعيف است روايتش روايت مورد قبول نيست.

 اما با قطع نظر از اين اشال سندى يك روايت در مقابل اين همه ادله که اجماع داريم، سيره دايم، ضرورت فقه داريم آيه طبق
بعض از معان داريم اينها را انسان بخواهد همه راكنار بزند و بخواهد به ظاهر اين روايت عمل كند نمشود، پس چه كنيم؟ يا
بايد بوييم حمل بر كراهت مكنيم، يعن وقت اجماع مگويد نظر به همه اعضاء بدن محرم جايز است الا العورة، سيره
مگويد نظر جايز است الا العوره، ضرورت مگويد، روايات دير مگويد، اطلاق آيه مگويد، بوييم اين قرينه مشود بر
اينه اينجا كه مگويد اما زينة المحرم يعن اگر زايد بر اين ديده بشود كراهت دارد، ما بياييم اين را حمل كنيم كه غير از اين سه
موضع از اعضاء و اندام باطن زن دیدنش كراهت دارد. البته اشال اين كراهت هم اين است كه كس فتواى به كراهت هم نداده
است؛ ممن است از جهت صناعت علم به اين نتيجه برسيم آن هم با فرض اين كه حالا سند روايت را كس اشال نند،
نتيجه اين مگيريم اين همه ادله را قرينه بيريم بر اينه مراد از اين كراهت است اما اشالش اين است كه كس فتواى به
كراهت نداده است، هيچ كس نيامده بويد آقا زايد بر اين كراهت دارد، نه غير از عورت گفتهاند من دون لذت و ريبه جايز است.

 پس خبر اب الجارود را يا بايد بذاريم كنار، يا روايت را در اینجا حمل بر كراهت نمایم . نسبت به اجماع، فقط مرحوم علامه
در تحرير يك مخالفت ماى كرده است، علامه در تحرير فرموده:« ليس للمحرم التطلع ف العورة و الجسد عارياً» عاريا نمتواند

عورت و جسد را ببينند اما ديران همه گفتهاند مانع ندارد و مسئله مسلم اجماع است.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.



[1] ـ العروة الوثق (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 803.


